
 بسم الله الرحمن الرحیم

 96/07/18جلسه چهارم 

  :پرسش

سیوطی در کتاب اللئالی المصنوعه ، در برخی احادیث فضائل امیر المومنین علیه السلام که مخصوصا ابن تیمیه در 

 .کندکند، نظر ابن تیمیه را رد میآنها خدشه وارد می

 پاسخ:

 تنها در رابطه با حدیث:

 «ها فَمَنْ أَرَادَ الْعِلْمَ فَلْیأتِْهِ من باَبِهِ أنا مَدِینةَُ الْعِلْمِ وَعَلیِ باب»

 -المعجم الکبیر، اسم المؤلف: سلیمان بن أحمد بن أیوب أبو القاسم الطبرانی، دار النشر: مکتبة الزهراء 

 44454، ح 56، ص 44ی، ج ، الطبعة: الثانیة، تحقیق: حمدی بن عبدالمجید السلف4891 - 4141 -الموصل 

است. ما گفتیم که این کتاب همانند  644در  4سند خیلی کم و نادر است، یعنی در حد  41یا  49گوید ایشان با می

رای کند، اما موضوعٌ له این کتب بروایتی را که دیگران تضعیف کردند توثیق و تصحیح می« میزان الإعتدال»کتاب 

 روایات جعلی است.

نام دارد. ایشان در یک یا دو مورد روایات را تضعیف کرده تا « اللآلیء المصنوعة فی الأحادیث الموضوعة»این کتاب 

د ها را رهم به جد خود اعتراض کرده است. این موارد تعداد اندکی هستند که ایشان آن« بسط ابن جوزی»جایی که 

 کند، وگرنه چنین نیست.می



است. نظر ما این است که نباید به کتبی که موضوعٌ له آن روات « ابن جوزی»اثر « الموضوعات»نمونه دیگر کتاب 

 ضعیف و روایات ضعیف است استناد کنیم. خود نص بهانه به دست دشمن دادن برای تضعیف ماست!

 پرسش:

یند که وگها میگویید این موارد از فلان کتاب گرفته شده است، اما آنهایی است که شما میها و کلیپاستاد سایت

 این موارد از فلان کتاب شیعه گرفته شده است.

توانند به آن مراجعه کنند. جوانان شیعه و اهل سنت با این کتب در دسترس شیعیان و اهل سنت است و هرکدام می

 دانند باید چکار کنند.مراجعه به این کتب سردرگم هستند و نمی

ند و آورها هم کلیپ شما را میگویید این مطالب از این کتب گرفته شده آنآورید و میطور که شما کتب را میهمان

 گویند این مطالب از این کتاب شیعه گرفته شده است.می

 آیت الله دکتر حسینی قزوینی:

ها و هم ما در این ای شروع شده است. هم آنای است؛ ما بخواهیم یا نخواهیم یک جنگ رسانهاین ترفندهای رسانه

 ای حضور داریم. حال در این میدان چه کسی بیشتر در عرصه باشد بُرد با اوست.جنگ رسانه

ت. و در قبرستان بقیع دفن شده اسکه عمر را کشته است در مدینه کشته شد « ابو لؤلؤ"»به عنوان مثال من گفتم: 

 این مطلب را به طور مفصل نقل کرده است. 11و  14صفحه  11جلد « بحارالأنوار»در کتاب « علامه مجلسی»

که در کاشان مدفون است ارتباطی به او ندارد. او یک مرد صالحی بوده و مردم به همین خاطر به او احترام « ابو لؤلؤ»

 گذارند."می



های من کلیپی درست کردند مبنی بر اینکه من ز بیان این مطالب از سوی من با دخل و تصرف در گفتهوهابیت پس ا

 که عمر را کشته مرد صالحی بوده است!"« ابو لؤلؤ"»گفتم: 

و را قاتل عمر انسان صالحی بوده و مردم ا« ابو لؤلؤ»کند که آقای قزوینی گفته هرکسی این کلیپ را ببیند خیال می

 ارند.دوست د

چاپ هشت جلدی، هفت جلدی، چهار جلدی و یک جلدی  44تا الآن بیش از « بخاری»های کتاب همچنین در چاپ

 ها هم کاملاً با هم تفاوت دارد.داشته است و این چاپ

لبیت است که در مکتبه اه« صحیح مسلم»و « صحیح بخاری»دهم برمبنای کتاب بنده بارها گفتم آدرسی که من می

 باشد.ت میموجود اس

ه ببینید کند ککند که مثلاً در آن جلد چنین روایتی نیست و ادعا میپیدا می« صحیح بخاری»حال دشمنان یک کتاب 

جلد فلان صفحه فلان مشاهده کنید که این مطالب در این جلد و کتاب نیست و « صحیح بخاری»ایشان که گفته 

 ایشان دروغ گفته است.

کنیم  ها و ترفندها آگاهباید مقداری بصیرت را بالا ببریم. باید جوانان خود را با این روش به تعبیر مقام معظم رهبری

 تا روشن باشند و حقیقت را تشخیص دهند.

به عنوان مثال یکی از اهل سنت شبی نزد من آمد و گفت: شما معتقد هستید که عمر قاتل حضرت فاطمه زهرا )سلام 

گفتم: آیا این حرف را از من یا مراجع ما شنیدید؟! او گفت: نه نشنیدم، اما عقیده شما الله علیها( بوده است. من به او 

 این است.



من به او گفتم: حال شما بفرمایید که قاتل حضرت فاطمه زهرا چه کسی بوده است و چه کسی حضرت فاطمه زهرا 

ی هم این مسئله را اعلام را کشته است؟! شکی نیست که حضرت فاطمه زهرا شهید شده است و جمهوری اسلام

 کند.می

روایتی نقل شده مبنی بر اینکه امام صادق و امام کاظم )علیهم السلام( به صراحت فرمودند: حضرت « کافی»در کتاب 

ه را کشتند حضرت فاطمه زهرا را کشت« سعد بن عباده»طور که فاطمه زهرا شهید بوده است. آیا بگوییم که اجنه همان

 است؟!

لی است که یکی از فضلای حوزه از من سؤال کرد که شما گفتید حضرت فاطمه زهرا را اجنه کشتند!! من این در حا

 گفتم: حداقل شما دقت کنید که من آنچه چه مطلبی بیان کردم.

این شخص به دنبال این است که از زبان من بشنود عمر بن خطاب قاتل حضرت فاطمه زهرا بوده است و همین 

نند تا به این بهانه شیعیان را بکشند. ضمناً من در آنجا اثبات کردم که عمر بن خطاب قاتل حضرت مطلب را منتشر ک

 فاطمه زهرا بوده است.

تا آخر عمر نه با ابوبکر بیعت کرد و نه با عمر بیعت کرد. در کتب اهل سنت « سعد بن عباده»بنده گفتم: مشاهده کنید 

را کشتند و به گردن اجنه انداختند و اشعاری ساختند مبنی بر اینکه « دهسعد بن عبا»وارد شده که عمر دستور داد 

 را اجنه کشته است.« سعد بن عباده»

ته را کش« سعد بن عباده»طور که من گفتم: ما بگوییم حضرت فاطمه زهرا )سلام الله علیها( را اجنه کشته همان

 گردن اجنه بیندازیم؟! است؟! اینکه عمر دستور به قتل حضرت فاطمه زهرا داده را به



در حقیقت این ادعا اعتراف ضمنی است مبنی بر اینکه قاتل حضرت فاطمه زهرا )سلام الله علیها( چه کسی بوده 

ها و حتی طلاب ما حتی متوجه مفهوم نیستند. بنده تندترین عبارتی که در این زمینه گفته بودم است، اما بچه شیعه

 همین بوده است.

 ؟!"را کشتند« سعد بن عباده»طور که رست که ما بگوییم حضرت فاطمه زهرا را اجنه کشته همانمن گفتم: "آیا د

گوید: "آقای این شخص نه تاریخ خوانده، نه ادعا دارد و نه از مفهوم کلام من چیزی عایدش شده است. او تنها می

 ی حوزه علمیه خود چکار کنیم؟!قزوینی گفته که اجنه حضرت فاطمه زهرا را کشتند." ما با این طلاب و فضلا

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین الحمدلله و الصلاة علی 

 رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا بقیة الله و اللعن الدائم علی أعدائهم أعداء الله الی یوم لقاء الله

 خواهیم روی چهار محور به صورت خیلی اجمالی بحث کنیم؛ین مقدمه عرض کردیم که میما در ا

سی شرایط ک محور دوم های شبهه را مطرح کنیم.این است که ما ابتدا تعریف شبهه، انواع شبهه و انگیزه محور اول

 که متصدی پاسخگویی به شبهه است را مطرح کنیم.

محور  خواهیم در مناظره و پاسخگویی به او استناد کنیم را مشخص کنیم. درمصادری که می محور سوم

 ها، اصول و فنون پاسخگویی به شبهات و مناظرات را بیان کنیم.روش چهارم

شود. ما در جلسه اول هم عرض کردیم که بحث پخش شبهات و مطرح می "افکارٌ عامةٌ عن الشبهات" در بحث اول

ز آغاز بشریت و پای نهادن او به عرصه گیتی مطرح شده است. از روزی که حضرت آدم لباس خلقت نشر شبهه ا

 پوشید این شبهات مطرح شده است.



 فرماید:در برابر دستور خداوند عالم که می« ابلیس»

 )ما مَنَعَک أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُک(

 چه چیز تو را مانع شد که سجده کنی در آن هنگام که به تو فرمان دادم؟

 گوید:کند و میای مطرح میشبهه

 )أَناَ خَیرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِی مِنْ نارٍ وَ خَلقَْتَهُ مِنْ طِین(

 ای و او را از خاک!من از او بهترم، مرا از آتش آفریده

 44(: آیه 7سوره أعراف )

کند قطعاً ارزش آتش بالاتر از گِل است. او ابتدا در برابر خداوند قادر متعال و خالق کون این چنین ادعا می« ابلیس»

طور جسارت را در عالم هستی از کسی سراغ نداریم که دو به دو با خداوند ایستد. شاید بتوان گفت اینجسورانه می

 عالم بحث و طرح شبهه کند.

کنند و شبهاتی را که در برابر حضرت ابراهیم، حضرت بیاء را برای ما مطرح میخداوند عالم در قرآن کریم تاریخ ان

 کنند. این بحث در حقیقت بحث مفصلی در قرآن کریم است.موسی، حضرت عیسی و حضرت نوح داشتند را بیان می

واهیم کرد. م دوستان خما یک فایل پاورپوینت در رابطه با شبهاتی که انبیاء الهی با آن برخورد داشتند داریم که تقدی

 ما این مطالب را به طور مفصل تنظیم کردیم. موضوعاتی که ما در این فایل جمع کردیم تحت عناوین:



"المناظرة بین الله و الملائکة"، "المناظرة بین الله و إبلیس"،"مناظره ابراهیم با پدرش"، "مناظره ابراهیم با قومش"، 

مناظره حضرت نوح"، "مناظره حضرت موسی با فرعون"، "مناظره رسول اکرم با "مناظره حضرت ابراهیم با نمرود"، "

 کفار"، "مناظره رسول اکرم با نصاری نجران"، "مناظره رسول اکرم با مشرکین مکه" و...

این مناظرات، مناظراتی است که خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم مطرح کرده است. بنده کتابی دارم که الآن 

است. به طور کلی شاید بیش از صد مورد مناظراتی که « المناظرة فی الکتاب»ثر آن یادم نیست. نام کتاب صاحب ا

 انبیاء در قرآن داشتند را فهرست وار بیان کردند.

ای است که یهود مطرح کردند و اذهان مسلمانان را یکی از شبهاتی که قرآن کریم آن را مورد توجه قرار داده شبهه

 و آن هم مربوط به انتقال قبله از بیت المقدس به بیت الله الحرام است. مشوش کردند

یهود ادعا کردند اگر چنانچه نماز خواندن به طرف بیت المقدس حق بود، الآن که شما از بیت المقدس منصرف شدید 

ین که به سمت ب و رو برگرداندید باطل است. همچنین اگر نماز خواندن به طرف بیت الله الحرام درست است قبلاً 

 خواندید نمازتان باطل بوده است.المقدس نماز می

 فرماید:اند. خداوند عالم در جواب میدر حقیقت یهود بن بست ثابت و لاینحلی را برای مسلمانان ایجاد کرده

فَهاءُ مِنَ النَّاسِ ما وَلاَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِی کانُوا عَلَیها قُلْ  للَِّهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ یهْدِی مَنْ یشاءُ  )سَیقُولُ السُّ

 إِلی صِراطٍ مُسْتَقِیم(

ای که بر آن بودند باز گردانید؟ ها را )مسلمانان را( از قبلهگویند: چه چیز آنبه زودی سبک مغزان از مردم می

 کند.بگو مشرق و مغرب از آن خدا است هر کس را بخواهد به راه راست هدایت می

 414(: آیه 4وره بقره )س



آورند افرادی فرماید: افرادی که این چنین مطالبی به زبان میکند و میقرآن کریم ابتدا این افراد را ترور شخصیتی می

های عاقلی نیستند. این افراد خودشان را مقدس مآب و پایبند به آئین حضرت موسی نشان سفیه هستند و انسان

 !!دهند، نه یک انسان مشرکمی

ند. قرآن آیدهند که پایبند یک دین ابراهیمی است و با رنگ قداست جلو میاین افراد خود را به عنوان کسی نشان می

 فرماید: اولاً این افراد سفیه هستند.کریم می

 پرسش:

 استاد توهین درست است؟!

 پاسخ:

گویید، کند. به عنوان مثال شما به کسی که دیوانه است دیوانه میقرآن کریم نسبت به این افراد واقعیت را بیان می

 گویید.گویید، به کسی که دزد است دزد میبه کسی که مریض است مریض می

 قرآن کریم چنین است هایکند. روشها بیان میرسد سخنانی درخور شأن آنقرآن کریم زمانی که به علمای یهود می

 کند. به عنوان مثال:که برای اینکه شبهات را مطرح کند شخصیت گویندگان شبهات را له می

وْراةَ ثُمَّ لمَْ یحْمِلُوها کمَثَلِ الْحِمارِ یحْمِلُ أسَْفارا( لُوا التَّ  )مَثَلُ الَّذِینَ حُمِّ

مل هایی را حند درازگوشی هستند که کتابکسانی که مکلف به تورات شدند ولی حق آن را ادا ننمودند مان

 کند.می

 6(: آیه 54سوره جمعه )



 فرماید:می« بلعم باعورا»همچنین نسبت به 

 )فَمَثَلُهُ کمَثَلِ الْکلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَیهِ یلْهَثْ أَوْ تَتْرُکهُ یلْهَث(

 او همچون سگ )هار( است که اگر به او حمله کنی دهانش را باز و زبانش را برون خواهد کرد.

 475(: آیه 7سوره اعراف )

هایی که خود برد. یکی از روشکنند چنین عباراتی به کار میگری میخداوند تبارک و تعالی نسبت به کسانی که فتنه

 ریقه پاسخ به معاندین است.ها به خاطر داشته باشیم طما هم باید در بحث

در روایتی که امام صادق )علیه السلام( در رابطه با بخش پاسخگویی به شبهات معاندین دارد همین است. تعبیر 

 حضرت بسیار واضح و روشن است؛

هُ فِی کسْرِ النَّوَاصِبِ عَنِ الْمَسَاکینِ مِنْ شِیعَتِنَا الْمُوَالیِنَ لنَاَ أَهْلَ » فُ الْبَیتِ یکسِرُهُمْ عَنْهُمْ وَ یکشِ  مَنْ کانَ هَمُّ

 « عَنْ مَخَازِیهِمْ وَ یبَینُ عَوْرَاتهِِمْ 

، 44، ص 4بحار الأنوار، نویسنده: مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، محقق / مصحح: جمعی از محققان، ج 

 48ح 

کن است کسی اشکال شرعی هاست؛ گاهی اوقات مممراد از این روایت رسوا کردن دشمنان و له کردن شخصیت آن

داشته باشد و از شما سؤال کند شما موظف هستید که اشکال شرعی او را پاسخ بدهید. این در حالی است که گاهی 

 گری دارد.اوقات شخص قصد فتنه



ند. گویجنگد و اصحاب به معاویه ناسزا میحضرت امیرالمؤمنین )سلام الله علیه( در جنگ صفین با معاویه می

 فرماید:مؤمنین میامیرال

ابِین»  «إِنِّی أکَرَهُ لَکمْ أَنْ تَکونُوا سَبَّ

 445، خ 141نهج البلاغة، نویسنده: شریف الرضی، محمد بن حسین، محقق / مصحح: صالح، صبحی، ص 

م ن تجسکنند. امیرالمؤمنیکند چنین فرمایشی بیان میامیرالمؤمنین در مورد معاویه که برای نابودی اسلام تلاش می

 فرماید: به جای ناسزا گفتن حقایق را بیان کنید.گویند میاسلام است و زمانی که اصحاب به معاویه ناسزا می

ورد کند طور دیگری برخگری میکه فتنه« اشعث بن قیس»این در حالی است که حضرت امیرالمؤمنین نسبت به 

منبر  گری کرد. آن بزرگوار از بالایشروع به فتنه «اشعث»کند. امیرالمؤمنین در مسجد مشغول سخنرانی بودند که می

 خطاب به او فرمودند:

 «مُنَافِقَ بْنَ کافِرٍ، حَائِک بْنَ حَائِک، إِنِّی لَأجَِدُ مِنْک بنََّةَ الْغَزْل»

، ص 11بحار الأنوار، نویسنده: مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، محقق / مصحح: جمعی از محققان، ج 

 4415، ح 499

پدر  «اشعث بن قیس»کند. بیان می« اشعث»امیرالمؤمنین آنچه درخور یک انسان پست و رذل است نسبت به 

 قاتل حضرت مسلم )علیه السلام( است.« محمد بن اشعث»



بنابراین مباحثی که مطرح شده بحث اهانت نیست. شارع مقدس در برابر کسانی که در جامعه دینی و مذهبی 

 گری کند و ما هم بنشینیم و جواب بدهیم!! فتنه باعثنشیند. چنین نیست که او فتنهم نمیکنند آراگری میفتنه

 شود که جامعه اسلامی از داخل بپوکد.می

 پرسش:

 کند.در مقابل او هم توهین می

 پاسخ:

یر تأثکند و توهین او در جامعه ارزش است. یک مرتبه یک انسان مقدس و آبروداری توهین میتوهین کردن او بی

پذیرد؟! این مسئله متصل به وحی و مؤید گذارد، اما اگر او به پیغمبر اکرم توهین کند چه کسی این توهین را میمی

 من عند الله است.

 مشاهده کنید چقدر به پیغمبر اکرم توهین کردند و نسبت به ایشان عبارات:

کرُ إِنَّ  لَ عَلَیهِ الذِّ  ک لَمَجْنُونٌ()وَ قالُوا یا أَیهَا الَّذِی نُزِّ

 ای!!و گفتند ای کسی که "ذکر" )قرآن( بر تو نازل شده، مسلماً دیوانه

 5(: آیه 46سوره حجر )

 و:

اب(  )وَ قالَ الْکافِرُونَ هذا ساحِرٌ کذَّ



 و کافران گفتند: این ساحر دروغگویی است!

 1(: آیه 19سوره ص )

را به کار بردند، اما راه به جایی نبردند. رسول گرامی اسلام )صلی الله علیه و آله و سلم( متصل به وحی هستند، الله 

های کافران در ایشان هیچ پشتیبان است و به همین خاطر در جامعه در اذهان به طوری قداست گرفته که توهین

 تأثیرگذار نیست.

ند و با جمله رسول اکرم، امیرالمؤمنین یا یک آیه از قرآن کریم آبرو و حیثیت کگری میدر مقابل طرف مقابل فتنه

 دهد.خود را در جامعه از دست می

تأثیر رود. زمانی که کلام و سخن او بیزمانی که حیثیت چنین فردی از دست رفت تأثیرگذاری کلام او از دست می

 رود.گری او از دست میشد فتنه

خص گوید: یا رسول الله! فلان شنید در رابطه با منافقین موارد متعددی داریم که خلیفه دوم میکبنابراین مشاهده می

 فلان حرف را زده است، اجازه بده گردن او را بزنم. ما سال گذشته چندین مورد از این موارد را بیان کردیم.

دهند که گردن فلان شخص را بزنم. کند تا اجازه عمر بن خطاب در چند مورد از رسول گرامی اسلام درخواست می

 ای ندادند.علی رغم اینکه این افراد سرکرده منافقین بودند و مشغول توطئه بودند چنین اجازه

 ها با تحریک منافقین برگشتند.نفر آن 144رفتند، اما کار به جایی رسید که در جنگ احد هزار نفر به جنگ می

ند. کها را به چشم صحابه نگاه میصحابه هستند و رسول گرامی اسلام آناین در حالی است که این افراد در درون 

 فرماید:خواهد تا یکی از منافقین را بکشد، رسول اکرم میزمانی که عمر بن خطاب اجازه می



داً یقْتُلُ أَصْحَابَه»  «أَ تُرِیدُ یا عُمَرُ؟ أَنْ تَقُولَ الْعَرَبُ، أَنَّ مُحَمَّ

بن أبی طالب علیه السلام، نویسنده: طبری آملی کبیر، محمد بن جریر بن رستم، المسترشد فی إمامة علی 

 449، ح 614محقق / مصحح: محمودی، احمد، ص 

گویند که محمد اصحاب خود را فرمایند که اگر چنین کاری کنی مردم میرسول گرامی اسلام خطاب به عمر می

 کشد!!می

پیام این فرمایش رسول الله را مشاهده کنید. اگر پیغمبر اکرم چند تن از منافقین را اعدام کند بلافاصله در جامعه 

ر به آنجا کشد. اگشود که به طرف پیغمبر اکرم نروید و ایمان نیاورید، زیرا پیغمبر اکرم اصحاب خود را میمنتشر می

 رفتید از کجا معلوم گردنتان زده نشود.

کنند تا جامعه اسلامی از هم نپاشد. این در حالی است که اگر گرامی اسلام تا این اندازه این افراد را تحمل مینبی 

آبرو شود یا جامعه اسلامی از کسی آمد و مشاهده شد که از او راه گریزی نیست، در دوران امر بین اینکه این فرد بی

 شود.هم پاشیده نشود تصمیم گرفته می

 فرماید:ت مصلحت نظام در این است که این فرد فدا شود. بنابراین قرآن کریم میدر این صور

فَهاءُ مِنَ النَّاسِ ما وَلاَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِی کانُوا عَلَیها قُلْ للَِّهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْ  اءُ رِبُ یهْدِی مَنْ یش)سَیقُولُ السُّ

 إِلی صِراطٍ مُسْتَقِیم(

 آید.کند، سپس سراغ جواب حلی میعال ابتدا با جواب سلبی شخصیت طرف مقابل را له میخداوند مت



بنده بارها به دوستان توصیه کردم در مناظرات یا پاسخ به شبهات اگر ما جواب نقضی داریم باید جواب نقضی خود را 

در او دیگر توان مقابله و مجادله با  ریزد ومقدم کنیم. جواب نقضی تار و پود فکری و اعصاب طرف مقابل را به هم می

 ماند.ما باقی نمی

بعد از آنکه تار و پود فکری طرف را به هم ریختیم میدان مال ماست. در این صورت در این میدان شروع به مطرح 

 کنیم.های حلی میکردن مباحث علمی و جواب

حق  کنند اگر بیت المقدسکسانی که ادعا می کنندخداوند متعال در این آیه شریفه بعد از ترور شخصیتی مطرح می

بود الآن باطل است و اگر بیت الله الحرام حق است قبلاً باطل بود بدانند که هم بیت الله الحرام متعلق به خداوند است 

 و هم بیت المقدس متعلق به خداوند است.

وانند. وانند یا به طرف بیت الله الحرام نماز بخخداوند عالم اختیار دارد به مسلمانان بگوید به طرف بیت المقدس نماز بخ

 کند نستجیر بالله یکی از این اماکن متعلق به خداوند و دیگری متعلق به غیر خداوند است.این افراد تصور می

 ضع سلبی ونشیند، بلکه موکنیم الله تبارک و تعالی در برابر شبهات دشمنان آرام نمیبنابراین ما در اینجا مشاهده می

کنند ما نباید موضع سلبی بگیریم و حتماً باید موضع ایجابی بگیریم از روح قرآن گیرند. کسانی که ادعا میایجابی می

 خبر هستند.کریم بی

ها را عصبانی نکند. بحث این است که اگر کسی بخواهد ما باید حرفی بزنیم که به مزاج اهل سنت خوش بیاید و آن

 و خلاف شرع است و در آن شک و تردیدی هم نیست. به اهل سنت توهین کند حرام



بیاید  ها خوششانها خوششان نیاید. مهم نیست که آندر مقابل زمانی ممکن است که ما حقایقی را بیان کنیم، اما آن

از قول حضرت « صحیح مسلم»یا نه، زیرا ما ضامن خوش آمدن یا خوش نیامدن طرف مقابل نیستیم. در کتاب 

 فرمایند:و عباس نقل شده است که می امیرالمؤمنین

 «فَرَأَیتُمَاهُ کاذِباً آثِمًا غَادِرًا خَائِنًا»

صحیح مسلم، اسم المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیری النیسابوری، دار النشر: دار إحیاء التراث 

 4767، ح 4179، ص 1بیروت، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقی، ج  -العربی 

ها هیچ مشکلی نداشتند. شما شیعیان یید که علی بن أبی طالب مشاور اعظم این افراد بودند و با آنگوشما می

 کنید.کنید و برخلاف علی بن أبی طالب عمل میگری میفتنه

داده و با هم دوست بودند و هیچ اختلافی نداشتند. ما در مقابل ها مشورت میها بوده، به آنعلی بن أبی طالب با آن

 دهیم.ها نشان میرا به آن« صحیح مسلم»ن روایت از کتاب ای

اه گوییم مشاهده کنید خلیفه اول و دوم شما از دیدگکند. یک مرتبه میما به دوستان گفتیم و روش گفتن هم فرق می

 است. «کاذِباً آثِمًا غَادِرًا خَائِناً» علی بن أبی طالب

علی  4767حدیث  4179صفحه  1جلد « صحیح مسلم»د که در کتاب گوییم: اگر کسی از شما سؤال کنیک مرتبه می

 بن أبی طالب چنین نظری نسبت به ابوبکر و عمر داشته شما چه جوابی دارید؟!

تبه طرح کند، اما یک مرگفتن با گفتن خیلی تفاوت دارد!! یک مرتبه بنده مستقیم با اعصاب طرف مقابل بازی می

 کنم.سؤال می



کنیم که اگر قرار است تیری به طرف اردوگاه مقابل بفرستیم خودمان دست به ماشه نزنیم، بلکه ما بارها توصیه می

 سلاح را به دست دیگری بدهیم تا او دست روی ماشه بگذارد.

ما باید به طرف مقابل بگوییم که اگر خانواده و اطرافیان شما چنین سؤالی از شما بپرسد شما چه جوابی برای او 

 دارید؟! جوابتان را بگویید تا ما هم استفاده کنیم.

صحیح »کند که فرزندش به سراغ کتاب در این صورت اعصاب طرف مقابل سر جایش است. او یک مرتبه تصور می

 کند و چه جوابی برای فرزندش دارد؟!و این روایت را دیده است. او الآن چکار می رفته« مسلم

گوییم جوابی که برای فرزند، شاگرد و برادر خود داری را به ما بگو. او با فکری غیر مشوش و اعصابی آرام شروع ما می

 کند که اصلاً جوابی برای گفتن دارد یا ندارد!!کند. او فکر میبه جواب دادن می

د ای که علیه ما دارد چنها شبههدهتوانیم فکر و ذهن طرف مقابل را مشغول کنیم تا متوجه شود ما به این شکل می

جلد اول « مجمع البیان»شبهه هم علیه او وجود دارد. چنین نیست که مذهب و دین او حق مطلق باشد. در کتاب 

 وارد شده است: 141صفحه 

 سهو أمر من الله سبحانه لنبیه أن یقول لهؤلاء الذین عابوا انتقالهم من بیت المقد )قل لله المشرق والمغرب(»

إلی الکعبة: المشرق والمغرب ملک لله سبحانه، یتصرف فیهما کیف شاء علی ما تقتضیه حکمته. وفی هذا 

لا ها الله وعظمها، فإبطال لقول من زعم أن الأرض المقدسة أولی بالتوجه إلیها، لأنها مواطن الأنبیاء، وقد شرف

لله، یشرف منها ما یشاء فی کل زمان علی ما  هاوجه للتولیة عنها، فرد الله سبحانه علیهم بأن المواطن کل

 «یعلمه من مصالح العباد

 ، فصل فی ذکر الإخلاص141، ص 4تفسیر مجمع البیان، نویسنده: الشیخ الطبرسی، ج 



گویند: گوید: شانزده ماه بوده است، دیگران میگوید: نماز در بیت المقدس هفده ماه بوده است، دیگری میسپس می

 کنند که سیزده ماه بوده است.ماه و ده ماه بوده است. اختلافات وجود دارد، اما از امام صادق نقل میهشت ماه، نُه 

د، الا اینکه شوکند. در فایلی که خدمت آقایان دادیم تصاویر کتاب باز نمیهای مختلفی در اینجا مطرح میایشان بحث

ن بدهیم تا از فلش رم استفاده کنند وگرنه تصاویر بعد از اینکه بخش ما تمام شد به صورت فلش رم خدمت آقایا

 کند.کتاب در تلگرام به مشکل برخورد می

عضی از کنیم و بشاءالله ما در جلسه بعد شروع میرسد. انبعد از رحیل نبی گرامی اسلام این شبهات به اوج خود می

 کنیم.مطرح می هاییشبهاتی که بعد از ارتحال نبی گرامی اسلام مطرح شده را در نمونه

 والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

 


